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. نام قدیم استمعنی دشت، صحرا، بیابان و اراضی مسطح  دشتستان ازنظر لغوی به
سعت کیلومتر مربع و ۶١۵٠دشتستان امروز  .معرب دشتستان است» دستقان«دشتستان 

دارد و از شمال غربی به گناوه، از مغرب به گناوه و بوشهر، از مشرق و شمال شرقی به 
جنوب و جنوب غربی به دشتی و تنگستان محدود است. مرکز آن  کازرون و ممسنی و از

بخش ) مکان و... سرکُره، بُنداروز، خوش( شهر برازجان است که با روستاهای اطرافش
گویند اما مىگویش دشتستانی سخن  دشتستان، بامردم دهد. مىمرکزی دشتستان را تشکیل 

یی با یکدیگر هاو شباهتها تفاوت) نشین بوده قدیم خان بلوک که در( گویش هر منطقه
» خش، «در سعدآباد  و »خاش، « را در برازجان» خوش، « ۀواژ مثلاً  ؛دارند

 کنند. مىتلفظ 
ی نژادهای دیگری مانند ابر نژاد مدیترانه د و علاوهنازیستهمىدر این منطقه نژادهای بومی 

پوست، سامی، عرب، لر و بهبهانی نیز سکونت داشته، یا به مرور به این  دراویدی، سیاه
ها ، لرها و طوایف دیگر مانند بهبهانیهاند. در استان بوشهر عربامنطقه مهاجرت کرده

ند که به بوشهری اآورده وجود بهساکن هستند که در اثر اختلاط، یک نوع نژاد خاص را 
 اند. معروف شده

 .کنندمىتمام مردم این استان به زبان فارسی و با گویش محلی خود تکلم  تقریباً 
یی نیز به چشم هادر روستاها بیشتر از شهرها متنوع و مشهورند و بین آنها اختلافها لهجه
اعتقادات و آداب و  خورد. پوشاک براساس اقلیم جغرافیایی، ذوق و سلیقه، مذهب ومى

شده شکل گرفته ستان بوشهر نیز براساس عوامل ذکرآید. پوشاک مردم امى وجود بهرسوم 
توان آن را به مىاست. بنا به شرایط جغرافیایی استان بوشهر و بر مبنای پوشاک سنتی مردم، 

واقع حالت ۀ شمالی و شمال شرقی استان که دریکی محدود ؛دو حوزۀ فرهنگی تقسیم کرد
نظر لباس سنتی ی استان بوشهر که ازاکوهستانی دارد و دیگر مناطق ساحلی و جلگه

در  ،است مشهودبر اینکه در مدل و شکل لباس  یی دارند. این تفاوت علاوههاتفاوت
شود نیز مشاهده مىیی که پوشیده هاو حتی در تعداد لباسها برگزیدن رنگ و جنس پارچه

ی سرخ، زرد و رنگارنگ نوعی هابوشهر جامه . در نواحی کوهستانی و سرسبزشودمى



های گویشی داده
٢١٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
آورد. مردم مناطق گرم و سوزان ساحلی مىهماهنگی میان رنگ لباس با پیرامون خود پدید 

 وجود  به توجهجویند. همچنین بامىرنگ سود  ی سفید و بیهاو پارچهها نیز از جامه
س، شباهت زیادی ی قشقایی استان فارهاتبادلات فرهنگی بین مناطق شمالی استان با ترک

 شود.مىبین پوشاک مردم این دو قوم مشاهده 
 

 ی مخصوص به خیاطیهافعل. ٢
/ آجیده واویدن ، پیش از آنهازدن به   رویه و آستر روی هم و کوک قراردادن :/

 دوخت اصلی تا نلغزد و صاف روی هم قرار گیرد.
/اِشکُفتَن /شود: مىصورت نیز خوانده  شکافتن. به این دو :/ /، / /.  

/کِردَن  بُق  شدن قسمتی از لباس.  کردن و برجسته  پف :/
/ بیر وِیسیدَن  گرفتن جامه از بدن. خشک ایستادن و دور قرار :/

/ ه کِردنپارد  نهند و میارچه را روی هم دوزه دوختن؛ بار اول دولای پنوعی دوخت، دو :/
ریش نشدن آن، لبۀ درز را به طرف داخل  دوزند و برای استحکام بیشتر دوخت و همچنین ریشمى
 دوزند. مىو دوباره رانند  می

/ پِشک خَردن (خاردن)  پوسیدگی.دلیل  هم پاشیدن پارچه بهشدن و از  متلاشی :/
/ تَنگ نادن ادن، اگر گیوه در اثر رطوبت خمیده شود، دو لنگه را از طرف رویه نه  تنگ :/

 تنگ نادنگذارند تا صاف شود. به این کار ىمبندند و وزنۀ سنگینی روی آن مىگذارند و  میروی هم 
 گویند.
/ جار گِرُفتَن  اندازه گرفتن.  :/

/ چیدَن  گیوه و مانند آن. ۀ، رویزقبیل ژاکتانجام هر نوع کار بافتنی ا بافتن (کاموا). :/
یدَن / چَرخی بُر شکل دایره، گرد و موزون بریدن، مانند بریدن چادر یا  نوعی برش به :/

 دامن کَلُوش.
/ دُختَن  دوختن. :/
/ دِردَن  دریدن، پاره کردن. :/

/دَشکِه کِردَن  نخ کردن سوزن. :/
/ کِردندَشکِه کُت  سوزن نخ کردن و اصطلاحی است برای بزرگ کردن و کش دادن  :/

 اهمیت. بىموضوع کوچک و 
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/ هر دوکِمِ   شود.مىکه دو ردیف کمر دوخته  نوعی دوخت مخصوص گیوه است :/
/ رِخ واگَردُندَن  زدن لباس و برگرداندن لبۀ آن.تو :/
/ رِخِه کِردَن  زدن و برگرداندن لبۀ لباس. تو :/

/ کِردَن زوردِر  پارچه یا لباسی که به زور و در اثر فشار و کشیدن پاره شود. :/
/خاردَن (خَردَن) شُر  پاره شدن پارچه یا لباس از طول. :/

/فیت بیدَن   اندازه بودن لباس، به تن نشستن لباس. :/
/ رِسَنکِ   جمع و چروک و کوتاه شدن پارچه و لباس و نظایر آن در اثر رطوبت یا آب رفتن. :/

/گَز کِردَن  اندازه گرفتن، متر کردن پارچه. :/
/ چیش زِدَن هگِند  سوزن به چشم زدن. کنایه از امرار معاش از راه خیاطی.  :/

/لو کِردَن   گلوله کردن نخ یا کاموا. :/
/ ه واویدنلَـَس رود که از شدت مىکار  مخفف له و ساییده شدن است. در مورد لباسی به :/

 آن بسیار نازک شده باشد. یی ازهاکهنگی قسمت
/ واتِرکُندَن  ).واشکافتَنو  اِشکُفتَن ←شکافتن دوخت ( :/
/ وارچِسَن  چیده شدن و گره خوردن کاموا، پشم، مو و نخ که باز کردن آن مشکل باشد.درهم پی :/
/وارچُندَن  درهم پیچاندن و گره دادن نخ و کاموا. :/
/ واشکافتَن  ) واتِرکُندَنو  اِشکفتَن ←شکافتن دوخت یا بافتنی ( :/

/کِردَن یَقّه  ه باز کردن.چیدن گودی یقه در خیاطی، جا یق :/
/ لا دِر کِردَن یَگ جر دادن، پاره کردن پارچه یا لباس از جهت طول بدون استفاده از  :/

 قیچی.
 
 اسامی مربوط به خیاطی. ٣

/اُفتین  آستین.  :/
/بُرّه د باشد، ی پارچه پس از خیاطی، اگر این قطعات کهنه و باریک و نسبتاً بلنهاقطعات و بریده :/

 .گویندمىهم  شرهبه آن 
/ هبِقی  بخیه، نوعی دوخت. :/

/ بندِ دومَک کنند و مىشدۀ شلوار  جای کش در زیر و لبۀ دوخته بند شلوار، قیطانی که به :/
 زنند.مىشود و آن را گره مىمعمولاً با نخ سفید بافته 

/ پِرو پِته  وصله پینه. :/
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/ پِرّو  وصله، رفو. :/
/ رِخپس  دوزند.مىسجاف که در اطراف لباس  :/
/پَـَنَک رود. در برازجان مىکار  دوزند. بیشتر در روستاها بهمىی که دور لباس احاشیه ،پهنک :/

 گویند.مى شَـَمَک
/ تُپ  خال روی پارچه و نظایر آن، لکۀ کوچک.  :/
/بُر تُرکی جر دادن پارچه بدون استفاده از قیچی، دریدن و پاره  ،به شیوۀ ترکیبریدن لباس  :/

 کردن از درازا.
یزتِ  /ر دوزند تا گشادتر مىالزاویه که در طرفین پایین جامه  ی به شکل مثلث قائماتریج، قطعه پاچه :/

 شود. 
/ توکاری شود و نخ آن نیز مىبافته  از رویهتر که شُل ملکیمانندی است برای رویۀ گیوه یا آستر :/

  .تاب دارد ،کمتر از نخ رویه
/پوزتى  شود.مىقطعۀ چرمی که به نوک گیوه دوخته  :/
/جار  است. » جا«این واژه در اصل  ،اندازه :/

/چُفتَک  دکمه. :/
/ چُفتَک غِیوی  ی، دکمۀ فشاری.ادکمۀ غیبی (مخفی)، قابلمه :/

/ چَرخَک   گویند.مىهم  گرگر ،قرقرۀ ریسمان :/
/ چِـِره  ریسی گویند.هررا چِ  رهچِ چرخ نخ ریسی دستی، ریسندگی با  :/

/چَغرَک  .روستاهای دشتستان نخ، به لهجۀ مردم بعضی از قرقرۀ :/
/هشکد  بافی، ریسمان.هنخ خیاطی یا نخ گیو :/
/ ۀ پَرگکشِ دَ  شود و یکدستی و مىدر محل ریسیده  ست از پنبه که توسط زناننخی ا :/

 استحکام نخ کارخانه را ندارد.
/ کِۀ هِندی:دَشِ  د. این نوع نخ در کارخانه ریسیده بافنمىرا نوعی نخ که با آن رویۀ گیوه  :/

ه بیشتری برخوردار بود و از تابیدگی و استحکامبوده تر  صاف پرگشد که نسبت به نخ مىو از هند وارد 
 .است
/دومَک  دهند.مىجای کش، در لیفۀ شلوار قرار  شود و بهمىبندی است که با نخ بافته  :/
/ دومَن  دامن لباس. :/
/دِیک  دوک نخ ریسی. :/
/ راسی  ه و سطح بیرونی آن.چطرف روی پار ،رویه :/
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/ واری راسی  شیدن لباس.تا پو ورو یا تابه پشت :/
/رِخ / /  حاشیۀ لباس. :/

/ هسیاجِس شکل  شود. این دوخت بهمىدوخته نوعی دوخت است که روی چرم پاشنۀ گیوه  :/
 .استدر وسط هر لوزی دو خط کوچک مورب موازی و ی متحدالاضلاعی است هالوزی

/سیزَن   سوزن.: /
/ سیزَنِ دِلیل  دوزند. مىاز سوزن خیاطی که با آن گیوه  ترسوزنی بزرگ :/

/سیلاخ  سوراخ. :/
/ شُر  تکۀ دراز و باریک پارچه که با دست دریده شده باشد. :/
/ هشُرّ   کهنه. تکۀ پارچۀ دراز و باریک. پاره و :/
/ دره شره  ی مندرس لباس یا پارچه.هاپاره پاره پوره. تکه :/

/ شَـَمَک  .گویندمى شمعک برازجان در. لباس دور وزید حاشیه :/
/شی (شو) چِلَک   .آستین گشادتر شود یدوزند تا جامىشکلی که زیر بغل  پارچۀ کوچک مربع :/

/ قُولُغ  کیسۀ ویژۀ لوازم خیاطی.  :/
/ کالِیر / د. از واژۀ انگلیسییقۀ پیراهن مردانه و هر پیراهنی که یقۀ برگردان داشته باش :/ گرفته  /

 شده است.
/ کُت   سوراخ (سوزن). :/
/ کِلَچ  شکل زاویۀ قائمه در پارچه و جامه. پارگی به :/
/ کِمَر  گیوه و در محل اتصال رویه به تختاستحکام دور برای نواری است از جنس رویۀ گیوه که  :/

 .اطراف تخت گیوه و عرض آن، چهار ردیف بافت استشود. طول این نوار به اندازۀ مىدوخته 
/کُـُرو  شود. همچنین استفاده مىاز خود پارچه بافته تر کنارۀ دو طرف طول پارچه که اندکی ضخیم: /

گویند:  طول پارچه برای آستین کافی نیست،وقتی مثلاً  ،طول آن در خیاطی جای بهاز عرض پارچه 
 ».بنداز کُــُروپارچه را از «
/ گَرگَر  چرخ، قرقره. :/

/ هگَرگَرِ دَشک  چرخۀ ریسمان، قرقرۀ نخ. :/
/ گِرِند  گره، گره دادن نخ یا طناب. :/
/ گِند  بخیه و دوخت لباس. :/

یچه / گیر  اندازۀ یک دوک پر از نخ یا پشم. ریسمانی که به شکل بیضی پیچیده باشد. :/
/ ماک  دوزند.مىسمان محکمی که با آن گیوه ری :/



های گویشی داده
٢١٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
 . انواع پارچه۴

/اِستورق  استبرق، نوعی پارچه نسبتاً ضخیم.  :/
/اَفتوی  پارچۀ چلوار. :/

/ اِتا اَل کار  بیشتر برای دامن محلی به و راه که یک راه آن ژرژت و یک راه ساتن است نوعی پاچۀ راه :/
/ اتی ال. ه استرفتمى  هم گویند. /
/ اَطلِسی ی رنگی ریزنقش برای تهیۀ لباس زنان. البته هاجنس ابریشم خالص با گل ی ازاپارچه :/

 کردند.مىیی که توان مالی داشتند از آن استفاده هاتنها زنان خانواده
/ بُشُور مانند  ؛د با رنگ ثابتشومىی از جنس نایلون که نیاز به اتو ندارد و زود هم خشک اپارچه :/

/ بشور بپوش، به آن هازاده ی سرخ و سبز در امامهاپارچه  هم گویند. /
نوعی پارچۀ مرغوب و الوان که زنان مرفه با آن همه نوع لباس مانند چادر و شلیته  :// بِنارِسی
  .دوختندمى

/ بِنز  شود.مىو مراسم عاشورا استفاده ها  زاده ی نرم و نایلونی که در امامهاپارچه :/
/ بِلیکو بِلیک دار و  شده که از آن پیراهن چاک دوزی ی برّاق زردوزی و پولکهاپارچه :/

/اکلیلیدوزند. امروزه به آن مىدامن (تنبان زنانه)  گویند. /
/ پِچیز  پارچۀ نخی چهارخانه (شطرنجی). :/
/تافته  رفته است اما لباس هرمىکار  هبرای تهیۀ لباس مردان بکه  گوناگونی هادر رنگ یاپارچه :/

 شده است. مىشخص فقط در یک رنگ تهیه 
/ تافتۀ سِه  متریِ  شد که تا بیست سانتیمىشلوار مردانه دوخته   تافتۀ مشکی. از این پارچه :/

 دار بوده است. مانده به قوزک پا نقش
/ تپی تپ  دار را گویند. پارچۀ خال :/

/ تِشکی: تِشک  ی کوچک سیاه و سفید باشد.هاو لکهها پارچه (یا پرنده)ای که دارای خال : /
/ تیترون  شد.مىتترون. پارچۀ نخی که بیشتر برای شلوار مردانه از آن استفاده  :/

/یجَدِّ   ربستان.ی، پارچۀ چلوار، منسوب به شهر جدۀ عاجده :/
یشمی /جُرجِ گُل اور دار و گل  گلژرژت  شدۀ ابریشمی. از ی بافتههابا گلژرژت  :/

 .ه استشدمىابریشمی برای دوخت چادر نیز استفاده 
/زِده جُرجِ گُل / جرجرنام دیگر آن  ،شده دوزی گلژرژت  :/ از این پارچه در  .است /

 شده است. مىبرای پایین دامن یا شلوار زنانه استفاده  سفید، قرمز، آبی و مشکیچهار رنگ 
/چَتانی (چتانه)  پوشک  جای بهاندود کرده و شمعنوعی پارچۀ نامرغوب مثل کرباس که آن را  :/



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

جاها . همچنین در بعضی کنندمىرا نیز به آن تشبیه  بدرنگی کثیف و ها. لباساند برده میکار  بچه به
 کند.نمىکردند چون آب به آن نفوذ مىزدن در صحرا از این پارچه استفاده  برای چادر

/چِگَن  فراخ (دامن بسیار  ی رنگین که از آن شلوارهادوزی نوعی پارچه است با زمینۀ سفید و گل: /
 .شد میسبز و زرد برای لباس زنانه استفاده  ،ی سرخهادوختند. این پارچه در رنگمىچین) پر
/ چیت در مناطق  خصوص ، بهی نخی، رنگی و مناسب هوای گرم جنوب و فصل تابستاناپارچه :/

 ند.اجنوبی که با خلیج فارس فاصلۀ کمی داشته
یرسِلطون / حِر تر  یی همرنگ زمینه ولی ضخیمهاپارچۀ نازکی است شبیه وال که چهارخانه :/

 دارد.
/خارا  های ساتن همرنگ با زمینه دارد (نوعی قماش ابریشمی). که گلاطلس  ۀنوعی پاچ :/
/ زِریخارا  .استی استفاده شده ای طلایی یا نقرههاپارچۀ اطلس الوان که در بافت آن از نخ :/
/ هدَگل ی اجقهبتهی اج) نوعی پارچه؛ پاچه ،ب) قواره ،رود: الف) نوعی قبامى کار برای سه مورد به :/

 دوختند. مىن لباسی به همین نام که با آ
/ رَشتِ مِتَل فراخ (دامن  تُموندار با زمینۀ سیاه. از این پارچه، بیشتر  نوعی پارچۀ وال خال :/

 دوختند. مىبلند پرچین) 
/روسی   ی شاد چون سرخ و زرد.هانوعی پارچۀ نرم مثل ابریشم در رنگ :/

/فید کاغذی س ه شدمىکار برده  ی اعیان و ثروتمند بههاتهیۀ لباس مردانه در خانواده برای :/
 .است
/ سُندُس ی ابریشمی الوان دوخته شده هاراه) که در حاشیۀ آن گل دار (راه ی نازک و ترکاپارچه :/

 .شد میبرای لباس زنانه استفاده  بود و
/وِیل شال شده مى) استفاده قِرمن پرچین (شلوار فراخ، بوده و برای داژرژت جنس آن مانند  :/

یعنی بسیار پرچین بوده که هنگام راه رفتن موج ، »داشتمىرقص بر« ترها قدیمیقول  که بهاست 
 داشته است.مىبر
/ شِتیر  عرض یک طرف آن بیشتر باشد. ،ی که هنگام بریدن یا پاره کردناپارچه :/

/شِرمَن   از به اتو ندارد و صاف و براق است.ی نایلونی که نیاپارچه:/
/ شونَم / ،/ در چند رنگ وجود داشته است. از که شبنم. نوعی پارچۀ نازک مانند وال  :/

 شده است. مىفراخ استفاده  لباس زنان مانند پیراهن و شلوار این پارچۀ رنگارنگ برای تمام اجزای
/شونم خروسی  رنگ شبیه وال که در حاشیه و سلسلۀ آن تصاویر  ی سرخاپارچه :/

 دوختند.مىخروس بود و زنان با آن شلوار محلی فراخ 



های گویشی داده
٢٢١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
/ صُبخیر  شده برای دوختن قبا یا جلیقۀ زنانه. دوزی رینوعی پارچه شبیه به مخمل و ز :/
/ قِلمکار  .که بیشتر کاربردی زنانه داشته است دار ی ساده و نقشاپارچه :/
/ کُدری  دارد.کاربرد لباس زنانه  ۀاکنون نیز برای تهی ی نخی در همه رنگ که هماپارچه :/
/ کَرواس رنگ و ارزان که از آن برای تهیۀ لباس عامۀ مردم استفاده ی سفیداکرباس. پارچه :/
  .شده استمى
/ کِرویتی  شود.مىوار مردانه از آن استفاده لشراه برجسته که بیشتر برای کت و  پارچۀ مخمل راه :/
/ کِشی کِش  داشته است. متفاوت ی هادار که رنگ پارچۀ کش :/
/ کوره  پارچۀ کرباس. :/

/گُجیرات  زری «دوزی شده بود. به آن ی زراجقه صورت بته نوعی پارچۀ ضخیم که روی آن به :/
 ردند. آومىاز هند را گفتند. این پارچه مىهم » گجرات

/ گُلنداز هنگام بردن عروس به خانۀ داماد روی سر و صورت او  انداز. پارچۀ توری که به گل :/
 اندازند.مى
/ گِنده  سازند.مى ملکیآنها تخت گیوه یا  دادن قراری که با کنار هم ازدهی تاهاپارچه :/
/ لاس  دوختند.مىدان با آن قبا رنگ که مر پارچۀ ابریشمی نسبتاً ضخیم شیری نوعی :/
/ سوک لم از چِلوار. این پارچه فقط در دو تر نوعی پارچۀ نخی ساده و بدون نقش، کمی نازک :/

 شود.مىرنگ سیاه و سفید بافته 
/ لَندِنی:  ی نرم مثل تترون برای پیژامۀ مردانه.اپارچه :/
/ مَخمَل کار  ی محلی زنان بههاده و بیشتر برای لباسبو متفاوتی هاانواع مخمل که در رنگ :/
یی به رنگ هاشود. زنان اعیان بیشتر لباسمىرفته است. هنوز هم در دشتستان از آن استفاده مى
 ند.اپوشیدهمىسفید  تمام

/ رموو  شده است.مىاستفاده  قِربرای تهیۀ لباس زنانه خصوصاً که ی رنگارنگ اپارچه :/
/ نَساجی  خصوصاً فقرا. ،مخت و نامرغوب برای دوخت لباس مردانهزی اپارچه:/
/ نوظهور  خصوصاً قبای مردان اعیان و اشراف. ،پارچه ای رنگارنگ برای تهیۀ لباس:/

/ وِیل  شد.مىبرای تهیۀ لباس زنان عادی استفاده که ی نازک و رنگارنگ اپارچه ،وال :/
 
ینتی زنان۵  . انواع وسایل ز

/ النگون  النگو. :/
/ انگشتیر  انگشتر.  :/



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

/ خِرک بُت های گیاه میخک درست  که از سوراخ کردن و به رشته کشیدن دانه بند نوعی گردن :/
به هنگام عرق کردن شخص رایحۀ ی، این ویژگی را دارد که بر جنبۀ تزئین بند علاوه این گردنشود.  می

 رسد. مىخوشی از آن به مشام 
/ پوش تَک  النگوی پهن. :/

/ بوریتو   .های آویز عروس ، مهرهتوزلفی :/
/توپِلی شده را در پشت سر به هم وصل  با آن گیسوهای بافتهسنجاق سر، سنجاق بزرگی که  :/

 کنند.مى
/ توزلفی هردار سنجاق سر که معمولاً از جنس طلاست و زنان شو،های آویز عروس مهره :/

 هم گویند.  توبوری اند. به آن داشته میموهای کوتاه شدۀ دو طرف صورت را با آن نگه 
/ جِلَنگون گیرند مىنوعی النگوی آهنی، یک جفت النگوی آهنی نازک که درون یکدیگر قرار  :/

 سازند.مىآن را ها و معمولاً کولی
/ خالَک  کنند.مىی که به پرۀ بینی آویزان اجقهبتهزیور مخصوص بینی. زیوری به شکل  :/
/ خَزّام  حلقۀ زینتی بینی. :/

/ خَلخال  اندازند.مىیی در اطراف آن که به مچ پا های است از طلا یا نقره با آویزهاحلقه:/
/ تِپَک دِل ب ی است به رنگ سبز تیره و به شکل قلب. زنان بارداری که دچار تپش قلانام مهره :/

 شود.مى آنهاآویختند و عقیده داشتند موجب آرامش و تسکین قلب مىشدند، این مهره را به گردن مى
/دلک  آویزند.مىی دیگر انداخته و به گردن های یشمی و به شکل قلب که آن را وسط مهرهامهره :/
/ دیدَک  شود.مى ی که از دودۀ حاصل از سوختن کره و روغن ایجادانوعی سرمه. سرمه :/
/ زُمام  شود. مىزیوری برای بینی که مانند گوشواره از بینی آویزان  :/
/ زَنگُل اندازند تا تشویق مىیی به دور آن وصل کنند و به پای کودکان هازنگولهکه ی فلزی احلقه :/

 با صدای آن از محل کودک نیز باخبر شوند.  ،این بر رفتن شوند. علاوه  به راه
/سیرمه  سُرمه.، سورمه :/

/ سیرمۀ دیدک اما در حیوانات تهیه شود سوختن کره یا روغن یا چربی  زی که اادوده :/
 آید.مىدست  هاصل از دودۀ حاصل از گداختن سنگ مس در کوره ب

/سِیرمۀ سَنگ   آید.مىدست  هی که از ساییدن سنگ سرمه باسرمه :/
یز سِینه / ر   .بند گلی ← /
/ شَرّاوه  منشورهای بلوری که به گوشواره آویزان کنند. ،آویز: /
/ بَند گُلی  گلوبند.، بند گردن :/



های گویشی داده
٢٢٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
/یَقه  گُل ی رنگین به اشکال هازیور نسبتاً بزرگ و سنگینی است از طلا با نگین،سینه گل :/

 آویزند. مىکه با زنجیر به گردن گوناگون 
/و گ ی گرد به اندازۀ نخود است که همانند مروارید به هازیوری از جنس طلا که شامل تعدادی دانه :/

 رشته کشند و به گردن آویزند.
/ لاک  آویزند. میو به دست و گردن  کشند میرا به رشته  شکل است که آنها وعی مهرۀ سرخ مکعبن :/
/ه مَزو لُپُوک ی امهره: مزه ؛که از دو طرف به درون پیچیده شده باشد: گوش ماهی لپوک: /

است خزفی. این دو را معمولاً همراه با سنگ نمک که وسط آن روکش کوچکی از طلاست به کلاه یا 
 زخم مصون بماند. آویختند تا از چشممىلباس کودک 

/ مِلولِه و به  نهند میرا درون آن ی کوچک فلزی (طلا، نقره و...) که دعا یا آیات قرآنی هالوله :/
 آویزند.مىگردن 

/ مُـُله  کشند.مىی که با آن سرمه به چشم امیله :/
/ مِناگیر شود. این النگو مىنوعی النگوی پهن از جنس طلا که پیچ و چفت دارد و باز و بسته  :/

 .شودمىی رنگین زیبایی تزیین هاو گاه با نگین استمعمولاً دارای نقوش برجسته 
/ هچمُی را مانند مروارید به  آنهای کوچک طلا که هازیوری است شامل تعدادی ماهی ،ماهیچه :/

/ بندیمیچۀ دوآن را  ،بند اگر در دو رج باشد آویزند. این گردنمىو به گردن کشند  میرشته 
/ بندی مُیچۀ سهاگر در سه ردیف باشد آن را  و /  ند.گویمى /
/ میخک ی هاشود. این دانهمىی رنگین ساخته های گیاه میخک و مهرههازیوری است که از دانه :/

بند هنگام  این گردن آویزند. ازمىبه گردن  کشند و میبه رشته ها همراه با مهره کنند، میمعطر را سوراخ 
 رسد.مى، رایحۀ خوشی به مشام عرق کردن شخص

/ میل:  .کالنگوی باری: /

یور بستن و پوشیدنها فعل. ۶  و اسامی مربوط به آرایش کردن و ز
/ کِردَن  هاچّاف کرشمه ن روی و مو، و به زن خودآرا و پرزیاد آراست خودآرایی، :/

/  گویند.مى /
/ شت کِردَنآراه  کردن.  آرایش :/

/ او شیرین کِردَن و  کردنمعنی تعویض لباس و همچنین آرایش  ب شیرین کردن، بهآ :/
 مهیا شدن برای مهمانی یا عروسی. 

/ جِرُو وَرکِشی  جوراب ورکشیدن و جوراب به پا کردن و مهیا شدن برای عروسی یا مهمانی. :/



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

/چِپَرچیپ کِردَن  صورت ضربدر از  ا بهچپرپیچ است. دو گوشۀ چادر نماز ر محرف: /
 عبور دادن و پشت گردن بستن.ها روی شانه
/دِرِیس کِردَن   لباس مهمانی پوشیدن و خود را آراستن.  :/

/بَلگی  رَختی ی متنوع و تمیز هاپوش و تمیز و مرتب. زنی را گویند که همیشه لباس خوش :/
 آراید.مىشی پوشد و خود را با وسایل زینتی و آرایمى

/ وُ خُش رِسیدَن  به خود(ش) رسیدن و آرایش کردن و لباس مهمانی پوشیدن. :/
/ رَشمِه واویدَن  جهت کهنگی. ریش شدن پایین لباس و مانند آن به ریش :/

پِرتاک / سِرُ  آلود و نامرتب باشد. ووضع. به کسی گویند که لباسش کثیف یا خاکریخت. سرسرو :/
/ سِرِجِناس  ریخت.وترکیب. سرو ریخت :/

/ قُوش قِلَندون کِردَن کلاه کردن. لباس پوشیدن برای بیرون رفتن از و کفش :/
 خانه.
/ کُت کِردَن  نخ کردن سوزن. :/

/ کِرِنج واویدَن  ه و لباس.چروک شدن پارچ :/
/کِنج  چین و شکن جامه، پارچه، گلیم و مانند آن. :/

/ گُلی یِلِه تو چَه اِنداختَن: زن یا  بارۀاصطلاحی است برای تمسخر. در :/
 رود که بیش از اندازه سرمه به چشم کشد.مىکار  دختر نازیبا یا مُسنی به

/ لَفکه واویدَن سو افتادن آهارش  آنو سو  مالی و این پارچه یا لباس نو که در اثر دست :/
 است.را از دست داده و کثیف و مچاله شده 

/ ریفمَـ  صفت پارچۀ نرم و لطیف است. :/
/ واساختن  یدن.شلباس مهمانی پو ،زینت دادن ،آراستن :/

/ تُنگُری هَف  سته کردن.تمیز، مرتب و آرا: /
/ هُفِه کِردَن  بند انداختن صورت و اصلاح ابروها. :/
/ هِفِه رِفِه  اصلاح صورت و ابرو و آرایش کردن. :/
/ یَقّهِ کِردَن  گریبان چاک دادن. دریدن جلو جامه از بالا تا پایین در سوگ کسی یا به هنگام خشم. :/

 
 لوازم مربوط به آنو ها انواع پوشیدنی. ٧

ه رِقاوِی  نوعی کفش.  :// اُرسیِ پَسِّ
/ اَری  .گویندمى کردکدار) باشد، به آن  آستین یا آستین شکل کت (بی بلند چوپانان، اگر به پالتو نمدی آستین :/



های گویشی داده
٢٢٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
/ ، ارخالقالخلق لوان و زنانه که ارخالق، نوعی کت. از جنس مخمل نوظهور، ا :/

طوری که رأس مثلث در پشت  به ،شکل و بلند است مثلثیها پهلوها از دو طرف چاک دارد. سر آستین
ی هاشد و با اندازهمىو حاشیۀ اطراف کت نواردوزی ها رسد. لبۀ آستینمىدست تا نزدیک انگشتان 
ۀ مرغوب به دو شکل پوشیدند. این پارچمىی دیگر هاسانت) روی لباس ٩٠یک گز تا یک گز و نیم (
ست؛ ترکی بدون آستین و تاجیکی دارای آستین بلند بوده است که اشده مىترکی و تاجیکی دوخته 

  رفته است.مىکار  جای کاپشن امروزی و لباس گرم به هب
/اوار و کشاورزان گاه  استاز طرفینش تر شده از نخ که وسط آن کمی پهن کمربندی است بافته :/

 بندند. مىبر کمر شال  جای به
/ بُرقِه  نقاب، روبند زنان. :/

/ پاتِلون   شود.مىشلوار مردانه که معمولاً با کت پوشیده  :/
/ رِقاوی پاشنه  کفش.  :/

/ بَند پیشونی  بندند.مىرنگی که زنان مسن بر پیشانی  روسری ابریشمی سیاه :/
/ تُمون  بان. شلوار، تن :/

/تُمون خِفتی چین دهند؛ مانند  ،ی آن را مانند آستین مچیهاشلواری که دهانۀ پاچه :/
 شلوار سندبادی.

/تمون فراخ در  ،دامنی بلند و بسیار پرچین ،مانند شلوار زنان عشایر ،شلوار گشاد :/
کدام حدود هفت هشت متر وشند و هرپمىچندین شلوار روی هم گاه زنان ها دشتستان در مهمانی

/ قریا  شلوار فراخکند. به آن مىپارچه مصرف   هم گویند.  /
/ تِنگِلِکِ ماسی  کوتاه. لباس تنگ و :/

/جاکِیت ژاکت. :/
/جِرو   نامرغوب. ملکیجوراب، همچنین نوعی رویۀ  :/

/جِلِسقِه  جلیقه. :/
/جِلکُل  ، رخت و لباس.هالباس :/
/ جُومه  جامه، پیراهن زنانه و مردانه.  :/

 لباس غیرمحلی، لباس شهری. :/ج/ جُومۀ عِجمی
/ جُوتی  ساق کوتاه. ۀنوعی کفش شبیه به چکم :/
/ جیو  جیب، جیب لباس یا کیف و شلوار. :/
/ چُوقه  چوقا. :/



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

/ دَگلِه  نگله. پوشندمىو بزرگان روی لباس ها باز و بدون آستین که خانبلند و جلو قبایی است :/
/   هم گویند. /

/دومن  دامن. :/
یسِری /ر  چادر.  :/
یوار /ر که بسیار شل  جرو )١نخ و طرز بافت، سه گونه است:  بسته به نوع ریوار .ملکیگیوه و  ۀروی :/

یوار  )٢ ؛شودمىاستفاده  ریوارنخ آن تابیدگی کمی دارد و از آن برای آستر  شود ومىو مانند تور بافته  ر
لا است و در جایگاه خاص خود بافته  و نخ آن هم سهشود  میبافته  جروتر از  ، که محکممعمولی

یوار: نوعی هندی ریوار) ٣ ؛شودمى ند. این نخ چون ا هآوردمىبسیار محکم است که نخ آن را از هند  ر
 از آن بود. تر گران و استحکام آن بیشتر از نخ معمولی و نیزتر شد، صافمىرخانه بافته توسط کا

یواری کُچیک / پا رِ  بچگانه. ملکیرویۀ گیوه و  :/
یرجومه /ز  دار مردانه و دامن بسیار پرچین زنانه. شلواری لیفهزیر :/
/ سِراَنداز رنگ نبوده، بیشتر عشایر و نوعروسان یا کسانی که لباس  سیاه چادر که مانند امروز :/

  ند.اکردهمى قرمز و زرد یا سفید استفاده ،پوشیدند، از چادرهای رنگی سبزمىمحلی 
/ سَرداری  باز بلند ویژۀ خوانین و اشراف.لباس جلو :/
/ سَلمِکی  شود.مىدوخته  ملکیشده که بر پاشنۀ گیوه یا  دوزی قطعۀ چرم نقش :/

/دِری هسُ  هم گویند. گاه به  او قپوشیدند. مىآستین که مردان روی جامه بىباز لباس بلند جلو :/
 گویند. دری سهجلیقه هم 

/ هشَدِّ   یی در اطراف آن.هادستمال (روسری) ابریشمین سیاه با حاشیه :/
/ شلوار تَنگ  پوشند.مىه زنان مانند پیژامه همراه با پیراهن کشلوار فراخ شلواری غیر از  :/
/ شلوار فِراخ شلوار زنان عشایر که دامنی بسیار پرچین است و معمولاً چند تا از آن را  :/

 .پوشندمىرا روی همۀ شلوارها  هاترین آن زمان و بهترین و مرغوب هم
 شده است.مىوان لباس خواب و لباس زیر پوشیده عن بهکه دار  ی ازجنس چیت گلاپارچه :// شِلیته
/ شیوه  شود.مىفشرده ساخته  ی کهنۀ به همهاکه از پارچه ملکیتخت گیوه و  :/

/قُوا   شد. پیراهن زنانه را هم گویند.مىباز که اغلب با شال پوشیده لباس مردانۀ جلو ،قبا :/
/ کُردِک  پوشند.مىن پالتو نمدین که چوپانان در زمستا :/

/ رکاوک ی چرمی یا لاستیکی اتخت کفش که تسمهشبیه چوبی است  عهقط ،دمپایی چوبی :/
 رویه دارد. جای به

/ کَز  .هم گویند مینا(ر)نوعی چارقد سفید یا سیاه که جنس آن ترکیبی از نخ و ابریشم باشد. به آن  :/



های گویشی داده
٢٢٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
/کُلَک   شلوارک. :/
/کُلَه مالان درست ابتدا نمدی بود و توسط نمد کلاه مردانه ؛ه استه انواع مختلفی داشتکلا کلاه. :/

شبیه به  کلاه زنانهشد. مىکشورهای اروپایی استفاده از که به تقلید بود  کلاه پهلویشد. بعدها مى
شد و معمولاً زیر مىنصف عرقچین و از پارچۀ الوان و مرغوب بود که با دو بند به زیر چانه بسته 

و دوختند  میپارچه از رنگ ی چهاراکه وسط آن را با دایره کلاه بچگانهپوشیدند. دیگر مىقد آن را رچا
 آویختند.مىزخم به آن  فع چشمدیی برای هانمک یا مهره

/بَلتِکی کُلَه  شد.مىی سبز و درشت نخل بافته هاکلاه حصیری که از برگ :/
/پیشی  کله و تر شود و اندکی ظریفمىی ظریف نخل بافته هاحصیری که از برگنوعی کلاه  :/

 است. بلتکی لهکُ از تر مرغوب
/ کوت  کت که همراه شلوار یا دامن پوشند. :/
/ پاتلون کوت  کت و شلوار. :/
/ کوش ی سبز، سرخ، سیاه یا هانوعی کفش چرمی زنانه شبیه دمپایی با رنگ همچنینکفش،  :/

شکل مثلث کوچکی از جهت سرانگشتان به  با کف منحنی و ضخیم چرمی که قسمتی از آن به یاقهوه
 شود.مىرویۀ کفش خم 

/ کوشَک  کفشک. :/
/ فِراخ هگَنج  .زیرپیراهن مردانه :/

/گِوَن  / گوان پیراهن غیرمحلی. ،پیراهن زنانه به سبک اروپایی :/  شود. هم گفته می /
/ یلاک  ی رنگی دارد.انوعی دستمال ابریشمی سرخ که اطراف آن حاشیه :/

/لِچَک  پوشیدند تا چارقد لیز نخورد. همچنین برای پوشش بهتر مىکلاهی زنانه که زیر چارقد  :/
شکل نصف عرقچین است و با دو بند که در دو گوشۀ  ند. این کلاه بهاگذاشتهمىموی سر، زنان بر سر 

  شود.مى، به زیر گردن بسته دوزندمىآن 
ه / لَکِّ  کردن.  پارچۀ کهنه و گاه نو برای تمیز هقطع ،ی لباس مندرسهاکهنۀ بچه. پاره :/

/ لمبوته ساکن کنار دریا مردان زنند. بیشتر مىگرمای شدید مثل دامن دور کمر گره  لنگی که در :/
 پوشند.مىو بنادر آن را 

/ لِنگَک  مام.لنگ ح :/
/مِلکی استحکام  شیوهنوعی گیوه با تخت چرمی یا لاستیکی که پوزۀ آن کشیده است و نسبت به  :/

 بیشتری دارد. 
/ (ر)مینا  دهند میشکل که وسط آن را زیر گردن قرار  عی روسری نازک چهارگوشه و مستطیلنو: /



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

زنند. مىنخوردن به آن سنجاق  لیز و برایدهند  میو دو طرفش را یکی پس از دیگری از روی سر عبور 
 پوشند.مىچین  شبیه به عرق لچک یازیر آن کلاه پارچه

/ نَعلین  افزار بدون پشت. نوعی پای :/
/ نِقاو  نقاب. :/
/ یَل  .بنارسیو  مخملی الوان و مرغوب مانند هانوعی کت زنانه از پارچه :/
 
 . شستن لباس٨

/ اُشلُنگ  شستند.مىاشنان، گیاهی وحشی است که با کوبیدۀ آن لباس  :/
/ کِردَن تو  کردن لباس روی بند تا خشک شود.  پهن :/

/ تِلُندَن  زدن لباس و ساییدن آن با دست راست روی پشت دست چپ.  چنگ :/
/ چِلُندَن  آن که زودتر خشک شود.  کردن آب از  منظور خارج بهدادن لباس  چلاندن و فشار :/

 
 گیری لباس . واحد اندازه٩

/بدس   یک وجب. :/
/تکه   .قطعه :/

/پرچه   .قطعه، تکه :/
/ چارک  معادل یک چهارم متر.گیری  اندازهواحد  :/
/ دگله  .استی که از تعدادی توپ پارچه تشکیل شده ایک عدل پارچه. بسته :/

/قَـَواره   گیری. واحد اندازه :/
/ قُودِه  بافی. ی از یک کلاف نخ گیوهاقطعه :/
/ گِتری  عدل پارچه. :/
/ گَز انگشت کنار هم). ٢۴واحد طول متر ( :/
/ متر  گیری.  واحد اندازه :/

 متفرقههای  ه. واژ١٠
یواری /ر  کردند.مىخواندند و با هم مشاعره ىم ریوار. اشعاری که زنان هنگام بافتن ریوارمنسوب به  :/
/ قژون  چین و شکن موی. :/
/ کتو  روند.مىبه آنجا  ملکیجایی که دختران خردسال برای آموختن بافت رویۀ گیوه و  :/


